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ر درود، شبى وآقاى حاج شیخ اسماعیل جاپلقى گفت: جوانى به عتبات رفته و شش ماه در آن جا بود. در ابتداى *

ک نفعر خواب دید در وادى السلام نجف است و کاغذهایى از آسمان مى ریزد و مردگان جمع  معى کددعدل ولعى یع

 سیدم: این کاغذها چیست؟ ایستاده و هیچ اعتدایى به آن ها نمى کدد. جوان گفت: نزدیک رفته، پر

دگان مى آیعدل ت براى مروالمؤمدات. به این صور لمؤمدینَاغفر لِ جواب داد: دعاى مسلمانان دنیا که مى گویدد: اللّهمَ

 این کاغذها، برات آزادى از آتش جهدّم است. 

ى فرسعتد، آب براى من مع کاسهپرسیدم: چرا شما استفاده نمى کدید؟ گفت: من پسرى دارم که شب هاى جمعه یک 

 این کاغذها را براى کسانى که کسى را ندارند، مى گذارم. 

ب بیدار پرسیدم: اسم پسرت چیست؟ گفت: حسین و در نزدیکى صحن، بساط خرّازى پهن مى کدد. صبح که از خوا

که از دنیا  دّتى استمه، شدم، به نشانى اى که گفته بود رفتم و آن جوان را دیدم. گفتم: شما پدر دارید؟ جواب داد: ن

به نیّعت  رفته است. پرسیدم: برایش خیرات مى فرستید؟ گفت: من چیزى ندارم، فقط شب هاى جمعه یک کاسه آب

 او مى دهم. 

پرسیدم:  .مى داشتکاغذها بر هم از آنپس از شش ماه، دوباره همان مدظره را در خواب دیدمل ولى این بار، آن مرد 

 ؟دذها را براى افرادى مى گذارم که کسى برایشان خیرات نمى کدد، پس چرا حالا برمى دارىشما که گفتید این کاغ
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گفت: دو هفته است که آب برایم نیامده. صبح که از خواب بیدار شده و از احواز آن جوان جویعا شعدم، گفتدعد: دو 

 !هفته قبل از دنیا رفته است

 ودزلمان شعد وارد ماصغر طهرانى ع که شوهر مادر من است ع خانم آقاى اخلاقى گفت: هدگام افطار، آقاى حاج  *

را با یک  عدد شامى خانه است اگر خاکروبه دارید به او بدهید تا ببرد. مادرم به من گفت: این چهار گفت: رفتگر در

 نان، به نیّت مرحومه مادر آقا دایى، به رفتگر بده. من هم آن ها را به رفتگر دادم. 

ین نعان من گفت: ا مادر بزرگم به خانه ى ما آمد و گفت: دیشب مادر آقا دایى را در خواب دیدم، بهفرداى آن روز، 

 و چهار عدد شامى را بتوز براى من فرستاده است!

و روز  2خانم آقاى اخلاقى گفت: حاج دایى محمّد هر ساز در ایّام فاطمیّه، مجلس روضه خوانى برگزار مى کعرد * 

کعام مبعتلا جان( مى داد. یک ساز همسرش به وى گفت: چون به زُمهار )آب گوشت و کدو و بادسوّم به عزاداران نا

جان برایم خوب نیست، امساز به آب گوشت اکتفا کدیم. فرداى آن روز خاله ى معن مشده ام و سرخ کردن کدو و باد

مگر  !گو آبروى مرا حفظ کنبه مدزز برادرش حاج دایى آمد و گفت: دیشب مادرم در خواب به من گفت: به محمّد ب

 جان چه ارزشى دارد که امساز مى خواهى تدها به آب گوشت اکتفا کدى!میک کدو و باد

آقاى حاج حسین کرد احمدى گفت: پسرم به نیّت مادرم، در حرم حضرت عبعدالعظیم علیعه السعلام شعرو  بعه *  

ام کدد و بعه تهعران بازگشعتدد. معن از ایعن خواندن سوره ى قرآنى کرد. پس از مدّتى، مادرش نگذاشت سوره را تم
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 سلام الله علیها برداشته اند و دستشان از این دنیا کوتاه شده است. شهیدهصدیقه ی 

 خداوند متعاز توفیق خدمت را به همه ی ما عدایت فرماید. 



موضو ، هیچ اطّلاعى نداشتم. شب بعد مادرم را در خواب دیدم، گفت: به محمّد بگو چرا چیزى ]سعوره اى  را کعه 

 براى من فرستادى، ناقص بود؟

وچکش را کعآقاى دکتر مافى ع که در بیمارستان شهداى تهران مشغوز به کار است ع گفت: شبى خعانمى فرزنعد  *

مراجعه  تان خصوصىبراى معالجه به بیمارستان آورد. چون معالجه ى او در آن جا ممکن نبود، گفتم: باید به بیمارس

این بچّعه  م: خدایا،تان خصوصى را ندارد. با خود گفتکدید. از وض  او فهمیدم که قدرت مالى براى معالجه در بیمارس

 را معالجه مى کدم و ثوابش، براى مادرم باشد. 

بعه  ز یعک هفتعهابا فعّالیّت شدید، حاز بچّه بعد از شش روز خوب و از بیمارستان مرخّص شد. مادر آن بچّه، پس 

، خعواب دیعدم استل ولى دیشب خعانمى را دربیمارستان آمد و گفت: من نمى دانم مادر شما کیست و زنده یا مرده 

 گفت: من مادر دکتر مافى هستم به او بگو: آن چه براى من فرستادى رسید.

ُُو ُ آرى، گاهى پرده هاى غیب بالا مى رود تا مردم، معداى را درک کددعد کعه 3 یَعلَْمُ خَآءِنَةَ الاْءَعْیُنِ وَ مَا تخُْفِى الصُ د

 چشم ها و افکار و خیالات درونى را مى داند.پوشیده ی ارِاسرپروردگار عالم کسى است که 
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